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 مجاز وهابیان و چالش 

*داد یاحمد عل

 چکیده
ــا نــوعی از  ۀســخنان وهابیــان دربــار  تأویــل و مجــاز یکدســت نیســت، بلکــه همــواره ب

و  شـرعی نصوص در تأویل گویی و تضاد همراه است. وهابیان ابتدا وقوع هرگونه آشفته
کـه انکـار  انـد پـس از آن دریافته ،اند و لغت را منکـر شـده قرآن در مجازتبع آن وقوع  به

 تمامی استومالباری در پی دارد، چراکه  مجاز در لغت و قرآن پیامدهای سوء و مصیبت
 شـود، میخـتم  قـرآن موـانی در فسـاد و تنـاقض بـه شان، حقیقی موانی در قرآن الفاظ
 برخـی .انـد هایی را پیشنهاد کرده حل راه از آثار شوم انکار مجاز،ترتیب برای رهایی  بدین

را  «عــرب لغــت در توســوه»برخــی دیگــر  و «عربــی زبــان در اســلوب» ۀاز وهابیــان ایــد
ی همـراه اسـت. حل پیشنهاد کرده عنوان راه به  اند؛ لکن این دو راه با چنـد اشـکال جـد 

 بـه ،اسـت یکـی مجـاز، وجـود بـه داعتقـا با عمل در ها حل راه اینحقیقت آن است که 
 بـین دعـوای کـه اند رسـیده نتیجه این به وهابیت ان مواصر  محققبرخی از  دلیل همین
بـر ایـن  از وهابیـان برخـی حتی و نیست لفظی نزاع چیزی جز مجاز، و مثبتان نامنکر 

 وجـود نیـز عـرب لغـت و قرآن آیا  دیگر در صفا  آیا  از غیر به مجاز اند که نظر شده
 کنند. و حتی در برخی از موارد آیا  صفا  را نیز تأویل می دارد

  ب.اسلوچالشهای فکری وهابیت، وهابیت، لغت،  مجاز در ،در قرآن مجاز :ها کلیدواژه

                                                 
 یت.قم، پژوهشگر نقد وهاب یهحوزه علم ۀسسطح  *



 

 

16 

سال 
سیزدهم

 ،
تابستان 

1402
 

، شمار
 ۀ

50
 

 مهمقد
 هـا آناسـت.  لغـتدر حـوزۀ موناشـناختی، انکـار وجـود مجـاز در  وهابیـت یکی از مبـانی  

 ۀز رسـالا تـوان می اند که برای نمونـه تألیف کرده لغت،مجاز در  هایی با موضوع نفی   رساله
 نـام بـرد. «والإعجـاز للتوبـد المنـزل فـي المجـاز جـواز منـع»به نام  محمدامین شنقیطی

داننـد کـه بـه اـواهر  ای ااهرگرا می اساس بسیاری از منتقدین وهابیت آنان را فرقه براین
هابیـت بـه آنچـه در مـورد مجـاز کنند، اما باید توجه داشت که آیا و قرآن و حدیث عمل می

گفت، پایبند است یا اینکه این تنها پوششی است در جهت توجیه عقاید آنان. آنچه در ایـن 
کلما   مقاله مطالوه شده است، اثبا  وجود مجاز لغوی در قرآن، حدیث است، همچنین

یان شـده وهابیت در این زمینه ب شبها  و پاسخ بهوهابیت در نفی مجاز در قرآن و روایا  
 گوشزد شده است.  اند  استفاده کردهمجاز از  جاهایی که وهابیاناز برخی در انتها است. 

 حقیقت و مجاز
های گونـاگونی هسـتند.  بندی جملـه لغـت عربـی دارای تقسـیم، از الفاظ در لغا  مختلف

شـوند،  تقسـیم می« نـص و اـاهر»مانند این که الفاظ از حیث اهور و خفای مونـایی بـه 
شوند. یکی دیگر از تقسیما   تقسیم می« عام و خاص»به  ،همچنین از حیث وضع بر مونا

اند و  تقسـیم شـده« حقیقـت و مجـاز»الفاظ از حیث چگونگی اسـتومال آن اسـت کـه بـه 
 موضوع این نوشتار قرار گرفته است. 

 حقیقت و مجاز در لغت و اصطلاح
و بـه عبـار  دیگـر  0اسـت انکارنشـدنی مونای امر ثابت   به« حق »حقیقت در لغت از مادۀ 

 ،اکثر اصولیون و بلاغیـون در اصطلاح   و 2موافقت با واقع است و مطابقت مونای مونی به
 ،له خـود در مقـام تخاطـب مونای لفظـی اسـت کـه در مونـای موضـوع   لغـوی بـه حقیقت  

                                                 
، لسان العاربمحمد، منظور،  ؛ ابن207، ص2، جالمصباح المنیراحمد،  ؛ فیومی،7ص ،7، جکتاب العین. فراهیدی، خلیل، 0
 .857، ص2، جأساس الباغة ، جارالله،؛ زمخشری09، ص25ج
 ، ماده: ح .807، ص2ج ،القرآن غریب في المفرداتحسین،  اصفهانی، . راغب 2
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 = حیـوان مفتـرس»در مونـای حقیقـی « اسـد»استومال لفظ  مانند   0؛استومال شده باشد
 الفقهــاء توــار  [ فــيةالحقیقـ]»گویــد:  می بــاره راغــب اصـفهانی نیــز دراین«. بیشــه شـیر

حقیقـت نـزد فقهـا و »؛ «اللغـة أصـل فـي له وضع فیما المستومل اللفظ فهي والمتکلمین
شوکانی نیز در ایـن  2«له آن در اصل لغت است. متکلمین استومال لفظ در مونای موضوع  

 گوید:  زمینه می
مونای امر ثابت است.  و بهاست گرفته شده  «ح  الشیء»حقیقت بر وزن فویلة از 

مونای مفوـول و  مونـای فاعـل اسـت و گـاهی بـه این کلمه در اصل مونا، گاهی به
بر مونـای دوم، مونـای آن امـر امر ثابت است و بنابر تقدیر اول، مونای حقیقت بنا

  9شده است. ثابت

ا»گوید:  حقیقت چنین می در تبیین مونای اصطلاحیاو  ه  نَّ ظس  إ  فم لس  اللَّ م  وم ت  سم مس ـا الم یم  ـع   ف  ض   وس
هس     4«.له خود استومال شده است حقیقت آن لفظی است که در مونای موضوع  »؛ «ل 

فوـل از کلمـۀ  شـده اسـت. علمـای لغـت در مونـای آن   گرفتـه« جـوز»مجاز بر وزن م 
زم س الطری   وجاز  الموضع  ج  »اند:  گفته هس جس ک  ل  س  یه  و  ار  ف  ه: س  زا  ... جاز  مونای   این ماده به 1.«وم

 مونـای اسـتومال لفـظ در غیـر   ست؛ اما مجاز در اصطلاح بهاکردن  یرعبور، گذشتن و س  
نیاز به  ،در مجاز 6له است. صارفه از مونای موضوع   ۀله خود، به همراه قرین مونای موضوع  
مجازی است که اگر این علاقه و ارتباط، مشـابهت  بین مونای حقیقی و یعلاقه و ارتباط

 و اگـر« الرجـل الشـجاع»در « الاسـد»اسـتومال لفـظ  مانند   ؛گویندباشد به آن استواره می
نومت یا قدر ، به مونای در « ید»استومال لفظ  مانند   ؛مشابهت باشدغیر   و ارتباط، علاقه

 7گویند. آن مجاز مرسل می
                                                 

 .825، صيمرتصر المعان؛ تفتازانی، سودالدین، 29، صکتاب التعریفاتشریف، . جرجانی، 0

 .802ص ،2ج ،القرآن غریب في المفردات حسین، اصفهانی، . راغب2

 .72، ص2الأصول، ج علم من الح  تحقی  إلي الفحول إرشاد . شوکانی، محمد،9

 .78ص ،2ج . همان،4

إرشااد محمـد،  ،یشـوکان؛ 275، ص7، جالعاین کتااب خلیـل، فراهیـدی، ؛787، ص5، جلسان العاربمحمد،  منظور، . ابن1
 .78، ص2، جالفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول

، 2، جيکشف الأسرار شرح أصول البازدو ، الدین علاءبخاری،  ؛85-82، صالاصول من علم الاصولمحمد، عثیمین،  بنا. 6
 .227ص ،المستصفیابوحامد، ؛ غزالی، 78ص
 .852، صجواهر الباغ هاشمی، احمد،  ؛829، صيمرتصر المعان. تفتازانی، سودالدین، 7
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 اند از: شود که عبار  تقسیم می ،پنج قسم بندی به مجاز در یک تقسیم
ایـتس اسـدا  »مانند   ؛مجاز مفرد بالاستواره که در کلمه است. 2 ـی ر  رم  در ایـن مثـال ، «ی 
 ؛است استومال شده« مرد شجاع»در « اسد»لفظ 

ةٍَّمانند   ؛مجاز مفرد مرسل. 8 مِن  ْْ ةٍَّمُ ب  ق  یرَُّر  حْرِ ت   ،که جزء اسـت« رقبه»در این آیه  ،0ف 
 در مونای عبد و غلام استومال شده است؛

ةَُّمانند   ؛مجاز مرکب مرسل. 7 اقِع  تَِّالْو  ع  ق  اَّو  إِذ 
ـت  » که فول ماضی 2 و 

 
ق ای نـدر مو« و 

 ؛کار رفته است بهاستقبال 

إني أراك تقدم رجلا  وتـؤخر »مانند   ؛جریان دارد ،مجاز مرکب بالاستواره که در کلام. 0
این جمله دربـارۀ کسـی  «گذاری.جلو و یک پا به عقب میبه بینم که یک پا  می» ؛«اخری

 9؛متزلزل و مردد است ،رود که در کارهایش کار می به

اسـم  ماننـد   ؛در جایی است که فول یا آنچه در مونـای فوـل اسـت ، کهمجاز عقلی. 5
در  .«نـةلامیـر المدیبنـی ا» مانند   ؛اسناد داده شود ،فاعل، به غیر آنچه به آن مربوط است

مال و کارگران است به امی شده است؛  نسبت داده  ر و پادشاه،این مثال، ساختن که فول عس
 4است. کردهکسی است که امر به بنای ساختمان  پادشاهزیرا 

 مجاز بارۀکلام وهابیت در 
اسـاس  تقسـیم کـلام بـه حقیقـت و مجـاز را امـری بی ،، وهابیـتشـدطور که ذکـر  همان

. امـا از شـود می بیـان ،این مکتب ۀبرجستهای  اقوال شخصیتبرخی از . در اینجا داند می
مجاز در لغت و قرآن و حدیث بسیار محکـم اسـت، حتـی وهابیـت در ایـن  ۀآنجایی که ادل

 . نظرند و در بیان این مبنا دچار اختلا  اند زمینه کلام واحدی نداشته
 گوید:  دراین زمینه می ،از علمای سرشناس وهابیت ،(ق2828م)بطین ابا

دهد و ایـن چیـزی  فاعل آن نسبت میبه غیر  تحقی  گفته بودیم که عرب فول را به
                                                 

 .98 ۀآی ،نساء ۀسور . 0

 .2 ۀآی ،واقوه ۀسور . 2
 .852، صجواهر الباغ . هاشمی، احمد، 9
 .855، صجواهر الباغ هاشمی، احمد،  ؛822-887، صيمرتصر المعان. تفتازانی، سودالدین، 4
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منظور من وجود مجاز در لغت عرب است.  منکر آن باشد. دتوان است که کسی نمی
کـه مجـاز در قـرآن راه اینبر اختلا  است و بنا اما در وجود مجاز در قرآن بین فقها

مونـای  واضح است این است که برگرداندن کلام از حقیقتش به داشته باشد، آنچه
که اجماع امت بر این باشد که مونـای مجـازی از آن ، مگر اینجایز نیست ،مجازی

 0«.باشدشده اراده 

 : گوید می باره دراین( ق2729م)الشیخ  آل ابراهیم بن محمد
اقع تقسیم کـلام و ت و مجاز دارای اشکالاتی است. در که توریف حقیق دانیم می ما

شـده نبـود کـه  هـا شناخته ای اسـت کـه نـزد عرب به حقیقت و مجاز اصطلاح تازه
کار گرفتـه  بگویند این کلمه حقیقت و آن مجاز است، تا اینکه ایـن اصـطلاحا  بـه

کارگیری آن باعث تغییر شرع ثابت نشود، بحثی در  شد. خلاصۀ کلام اینکه اگر به
 2.شود از آن استفاده نمی ،باعث تغییر در شرع شودکارگیری آن نیست؛ اما اگر  به

آن ل به تفصیل است و تنها مجاز در قـر یه قانیز در این مسئلق( 2085)معبدالوزیز بن باز 
نظر صحیحی که محققین دربارۀ مجاز دارند »گوید:  باره می اینرا منکر شده است. وی در 

گویند، وجـود نـدارد و  آن مجازی که در فن  بلاغت از آن سخن می ،این است که در قرآن
گمـان آنچـه  کند که میوی بیان « خودش حقیقت است. هر آنچه در قرآن است در محل  

 ،و بـرای آن بـوده اسـتاز بـاب توسـوه در لغـت عـرب  حقیقتشده از باب مجاز است، در 
اسم  ۀشریف ۀدر آیکه گوید  زند. او می هایی می مثال یة  و  رم ق  ل  الم

 
سؤال از  ،مونای این سخن أ

 9اهل قریه است و این از عاد  عرب در اطلاق قریه بر اهلش است.
صور  مطل  در کلام راه  مجاز به» گوید: نیز در این رابطه می (ق2082م)عثیمین  ابن

 : کند چنین بیان می و این« ندارد.
در لغـت عربـی جایگـاهی  صور  مطلـ  نظر برگزیده نزد من این است که مجاز به

نه در لغت و نه در قرآن ... نظر صحیح این است که در کلام، هیچ مجـازی  ؛ندارد
، آیـا بـه «شیری دیدم که شمشـیرش را غـلا  کـرد»نیست. زیرا شما اگر بگویید: 

نه. زیرا با وجود قرینه، آن  ؟رسد که منظور از آن، حیوان درنده باشد ذهن کسی می

                                                 
 .93، صرسائل وفتاوى، نیابابط. 0

 .9، ص8، جورسائل فتاوىابراهیم، محمد،  . ابن2

 .728-727ص ،0، جفتاوى مجموعباز، عبدالوزیز،  بنا .9



 

 

80 

سال 
سیزدهم

 ،
تابستان 

1402
 

، شمار
 ۀ

50
 

 0ای خودش است نه این که مجاز باشد.جمله حقیقت در مون

لین به مجاز آن یآنچه قاهر »گونه ابراز  داشته است:  اینبارۀ مجاز محمد امین شنقیطی در 
براین امکان ندارد که مجـاز را در وبی از اسالیب لغت عربی است. بنانامند، اسل را مجاز می

 2«.لغت عربی اثبا  کرد
اعتقاد به نفی مجاز در کـلام عـرب،  تیوهاب اکثر که دیآ یدست م آنچه گفته شد به از

 اعم از قرآن و حدیث، دارند و برخی تنها منکر وجود مجاز در قرآن هستند.

 انگیزه وهابیت در انکار مجاز
 هایی که باعث مخالفت وهابیت با مقولۀ مجاز در لغت، قرآن و حـدیث شـده یکی از انگیزه

کـه  حـالیکنـد. در  تأویـل صـفا  خبریـه بـاز می ، این است کـه اثبـا  آن راه را بـرایاست
وجـه در صـفا  خبریـه قائـل بـه تأویـل  هیچ له بسیار مخالف است و بهئوهابیت با این مس

 نویسد:  میباره  دراینشنقیطی شود. محمد امین  نمی
( منـع جـواز المجـاز فـي المنـزل للتوبـد والإعجـازقصد من از نگارش این رسـاله )

ن و بر حذر داشتن آنان از نفـی صـفا  کمـال و جـلال نصیحتی است به مسلمانا
که اعتقاد  حالیعزیزش آن را اثبا  کرده است. در  الهی که خداوند متوال در کتاب

  9شود. به وجود مجاز منجر به توطیل صفا  خداوند می

در برابر تحریف و صفا   سبب دفاع از آیا  و روایا    گمان وهابیت نفی مجاز به بنابراین به
که همین وهابیت بسیاری از آیا  و روایا  صفا  را تأویل کرده  حالیطیل بوده است. در تو

 شود. است که در مباحث آینده به آن اشاره می

 مجازبارۀ اقوال علما در 
قـائلین بـه  ۀقبـل از اینکـه ادلـمجاز آورده شد؛ اما  ۀبار حال برخی از کلما  وهابیت در  تابه

دهندۀ   شود که نشان نظر دربارۀ مجاز آورده می شود، سخنانی از علمای صاحب بیانمجاز 
 روایـا  قـرآن و ،لغـت و قائل بـه وجـود آن در اند ای به مجاز داشته توجه ویژه آن است که

                                                 
 .82، ص825، جلقاء الباب المفتوحعثیمین، محمد،  . ابن 0

 .5، صالمنزل للتعبد واءعجازمنع جواز المجاز في محمد امین،  ،یطیشنق. 2

 .7-0، صمنع جواز المجاز في المنزل للتعبد واءعجازمحمد امین،  ،یطیشنق. 9
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  اند. بوده
 عباراتی اما نپرداخته است؛ مجاز بحث به تفصیلی صور  به اینکه با ق(225سیبویه )م

 تأویـل را قـرآن آیـا  و داشته قبول را کند او مجاز بیان می کهاست  کرده تفسیر را قرآن از
ملَّْ آیــۀ تفسـیر در وی. اسـت کـرده كْمرََُّّب  یْملََِّّم  ممارََِّّالل  ه  الن   حیلــه روز و شـب»: نویسـد می و 
 علاقه که است مرسل مجاز   این 0.«هستند حیله و مکر برای ار  دو، این بلکه کنند؛ نمی

 .باشد می ارفیت آن، در ارتباط و
 ۀ. ایشان دربار است  به مباحث مجاز پرداختهنیز  ،از دیگر علمای لغت ،(ق853 م) راءف

تُهُْ ... ۀشریف ۀآی تَّْتِجار  بِح  ماَّر   نویسد: می ف 
سـود این تاجر است که که  کند؟ درحالی چگونه تجار  سود می ،بسا گفته شود چه
« ربح بیوَ وخسـر بیوـَ»شود:  ولی این در کلام عرب است که گفته می ؛کند می

و اسـت  شـدهزیرا سود و زیـان در تجـار  واقـع  ؛شود زیبایی کلام می ، سببو این
 2شود. مونای کلام فهمیده می

اۀ آی خصوص   فراء در د  ج  و  اَّف  اَّفِیه  ارا یمدََُّّجِمد  نََّّْیُرِ
 
ََّّأ منْق    چگونـه دیـوار اراده »نویسـد:  می ی 

: آورد می در جواب وی. «که چنین چیزی ممکن نیست که خراب شود؟ درحالیاست کرده 
 9.«چنین از الفاظ استفاده کند این از کلام عرب است که این»

  گوید: مجاز می ۀدربار ( ق837)مقتیبه دینوری  ابن
 ،، باطـل باشـدنسبت داده شـود ،و هر فولی که به غیرجاندارباشد درو   ،اگر مجاز

گـوییم:  زیرا ما در محاورا  خود می ؛باید گفت اکثر سخنان ما فاسد و باطل است
قیمـت ارزان »، «کوه بلند شد»، «میوه رسید»، «درخت بلند شد»، «گیاه رشد کرد»

  4غیرجاندار است. ،کار ۀفاعل و کنند ،این موارد . در تمامی  «شد

  گوید: وی در سخن دیگری می
 دماننـ دارد؛ هایی برای گفتن و گرفتن کلام راه یونی ؛مجازگویی استدارای  ،عرب

، ااهار، توریض، افصاح، ءاستواره، تمثیل، قلب، تقدیم، تأخیر، حذ ، تکرار، اخفا
                                                 

 .237، ص2، جالکتاب عمرو، . سیبویه،0

 .20، ص2، جالقرآن یمعان. فراء، یحیی بن زیاد، 2

 .257، ص8، جهمان. 9

 .25، صتأویل مشکل القرآنقتیبه،  . دینوری، ابن4
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کارگیری لفـظ  صور  جمـع و بـالوکس، بـه فرد به قراردادن   کنایه، ایضاح، مخاطب
میـان  مونای عام و موارد دیگر که در ابواب مجاز از آن سخن بـه ۀخاص برای اراد

 آید. می

و اســت نــازل شــده  ،بــا تمــامی ایــن خصوصــیا قــرآن »نویســد:  قتیبــه در ادامــه می ابــن
 0.«های دیگر ترجمه کرد توان آن را به زبان جهت است که نمی  ازاین

بارد و  باران از آسمان می زیرا ؛گوید سماء می ،عرب به باران»: آورده است جایدر وی 
زمـین )؛ "ضـحکت الأرض" شـود: گفتـه می ،رویـد همچنین زمانی که از زمین چیـزی می

نَّْ ۀشریف ۀآی شود؛ مانند   قرآن را یادآور میهای از مجاز برخی  ،در ادامه یو   2.«(خندید م  و 
 
أ

يَّبِهَِّفِيَّ ِِ مْ َّی 
هَُّنُوراا لْناَّل  ع  ج  یْناهَُّو  ی  ُْ

 
أ َّف  یْتاا َّم  اکَِّكان  بیـان این آیـه  خصوص  قتیبه در  ابن .9الن 

در مونـای  مو  در مونای کفر و حیا  در مونای هدایت و نـور ،در این آیه»: داشته است
 4.«که همگی استواره استاست رفته  کار ایمان به
تُهُْ َّ ۀشریف ۀآی خصوص   ( درق725جریر طبری )م ابن مار  تَّْتِج  بِح  اَّر  م  ف 

نویسـد:  می 1
 تجـار ،آیـد کـه چگونـه  پـیش می ،و این اشکالاست رفته  کار عنوان فاعل به بهتجار  »

ار  سود و زیان است و تاجر است که در تجارتش گاهی  ،که تجار  درحالی ؛است فاعل
منظـور ایـن اسـت » گون توجیه کرده است: این آیه را این وی «کند و گاهی زیان. سود می

روش عرب با آنـان صـحبت کـرده  خداوند متوال به که آنان در تجار  خود سودی نبردند.
 6.«بسنده کرده است ،و به فهم مخاطباست 

در لغـت کـه کنـد  بیـان می ،الرصاائ در کتاب  ،از بزرگان لغت ،(ق798)م جنی ابن
الفـاظ را ؛ به این مونی کـه دهد زیاد است و عرب در کلامش توسوه می ،مجازگویی ،عرب

حسب عـر  و  اغراض مخاطب را به ،که مردم به این دلیل ،دبر  کار می در موانی مجازی به

                                                 
 .88، صهمان. 0
 .22، صهمان. 2

 .288 ۀآی ،انوام ۀسور . 9

 .92، صتأویل مشکل القرآنقتیبه،  . دینوری، ابن4

 .27 ۀآی ،بقره ۀسور . 1
 .723، ص2، جتأویل القرآن يجامع البیان فمحمد، ، ی. طبر 6
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آیـاتی از قـرآن کـه اعضـا و جـوارح را بـه  که اند اما برخی گمان کرده 0؛فهمند عادتشان می
جْمهَُّاللمهَِّ دماننـ ؛اسـت خداوند متوـال نسـبت داده َّو  مَّ    مواَّْف  لم ماَّتُو  م  یْن 

 
أ ف 

اتَُّو  2 او  مم  الس  و 
مِینِهَِّ َّبِی  ات  طْوِی  م 

 ت لغویمونای حقیق و دیگر آیا  که اشاره به جسمانیت خداوند دارد، به 9
 4اند. دچار تشبیه و تجسیم شده ،رو ازاین ؛است

 :گوید اول می ۀآی خصوص  جنی در  ابن
رفتـه  کار وجه در اینجـا از بـاب اسـتواره بـه .الی الله است اتجاه   ،الله منظور از وجه

مونای قسمت گرامی و واضـح آن  هر چیزی به که وجه و صور   سبب  این به ؛است
است و اگر خداوند متوال از آن دسته موجـوداتی باشـد کـه وجـه و صـور  داشـته 

 1ای که به او نگاه شود، صور  اوست. باشد از هر زاویه

ها تحـت قـدر   منظـور ایـن اسـت کـه آسـمان»: نویسـد میدوم  ۀآیبارۀ در وی همچنین 
 6.«رفته است کار جاز و تشبیه بهم ،خداوند است و در این جمله

نیز قائل به کثر  مجاز در کلام عرب است  ،(ق795)م  فارس ابن ،شناس مورو  لغت
به انواع گوناگونی از مجـازگویی در  الصاحبي في فق  اللغة العربیةو در این زمینه در کتاب 

 نویسـد: می ویشـود.  اشـاره می هـا آنپرداخته است کـه بـه برخـی از  ،کلام عرب و قرآن
 بـرایو  «عرب بهره نبرده استغیر   ،است گونه که عرب از مجاز در لغت استفاده کرده آن»

 :گوید زند و می ای از قرآن را مثال می نمونه آیه
اءٍَّ ۀاگر بخواهی آی و  یَّس  ل  یْهِْ َّع  انْبِذَّْإِل  َّف  ةا ان  وٍْ َّخِی  َّمِنَّْق  ن  اف  خ  اَّت  إِم  و 

را نقل به مونا  7
ر را آشـکار کنـی و  هچار  ،کنی ـد   ای نیست جز اینکه توضیحاتی بدهی و کلمـا  مق 
عهد و پیمانی بود و ترس از خیانت داشتی،  ،اگر بین تو و قومی»چنین بگویی:  این

گاه کن که تو ای و با آنان اعـلام جنـگ کـن تـا  شروط آنان را نقض کرده ،آنان را آ

                                                 
 .855، ص7، جالرصائ عثمان، جنی،  . ابن0

 .225 ۀآی ،بقره ۀسور . 2

 .73 ۀآی ،زمر ۀسور . 9
 .809، ص7، جالرصائ عثمان، جنی،  . ابن4
 .852صهمان، . 1
 .858ص همان،. 6
 .59 ۀآیانفال،  ۀسور . 7
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 0«ید.یکسان شو ،اینکه تو و آنان در علم به نقض عهد

کـه بـر اسـاس مجـاور ، است داده  ییبابی را اختصاص به اسما ،فارس در این کتاب ابن
 اند و در آن انواع مختلفی از مجاز را ذکر کرده است؛ مانند   اری شدهذگ نزدیکی و سبب، نام

 2گوید. آسمان می ،اینکه عرب به ابر و باران
مجازهـای قرآنـی، کتـاب  ۀنیز ازجمله علمایی است که در زمینـ (ق057)م سید رضی

را نوشته است. ایشان در این کتاب به انواع مختلفی از  مجازات القرآن يتلری  البیان ف
 :شود بیان میها  که برخی از آناست پرداخته  ،کاررفته در قرآن مجازهای به

2 .َّ بِيٌَّّمُبِمین  ر  َّع  هذاَّلِسان  مِيٌَّّو  عْج 
 
یْهَِّأ َّإِل  ذِيَّیُلْحِدُون  گویـد:  میسـید رضـی  .9لِسانَُّال 

نـه  ،باشـد میقـرآن  کـل   ،در ایـن آیـه "لسـان"زیـرا منظـور از  ؛این نوعی از استواره است»
4«.عضوی که در دهان است

 

8 .َّ لُون  عْم  َّبِماَّی  ُِّیر  هَُّب  الل  هَِّو  َّالل  َّعِنْد  جات  ر  زیرا انسان، غیـر  ؛این استواره است»  .1هُْ َّد 
ها دارای درجـا  متفـاوتی نـزد خداونـد  این اسـت کـه آن انسـان ،از درجه است و مراد آیه

 6«.متوال هستند

7 .َِّسْط َّالْب  اَّكُل  بْسُطْه  َّت  لا  َّو  َّإِلیَّعُنُقِك  ةا غْلُول  َّم  ك  د  لَّْی  جْع  لاَّت  ایـن اسـتواره اسـت و » .7و 
 ،بلکه مونای جملـه ایـن اسـت: کـلام اول ؛دستی که عضو بدن باشد، نیست ،مراد از آن

 8.«وپاش و تبذیر است ه از خساست و بودی کنایه از ریختکنای

0 .اَّفِیها تِيَّكُن  َّال  ة  ی  رْ لَِّالْق  سْک  سؤال کن نه  ،این است که از اهل قریه ،منظور آیه» .3و 
 01.«از قریه

                                                 
 .85، صکامها يفق  اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب ف يف يالصاحباحمد،  ،فارس . ابن0

 .53صهمان، . 2
 .257 ۀ، آینحل ۀسور . 9
 .295ص، مجازات القرآن يتلری  البیان فمحمد، . شریف رضی، 4
 .277 ۀ، آیعمران آل ۀسور . 1
 .287، صمجازات القرآن يتلری  البیان فمحمد، . شریف رضی، 6
 .89 ۀآی ،اسراء ۀسور . 7
 .07، صمجازات القرآن يتلری  البیان فمحمد، . شریف رضی، 8
 .28 ۀآی ،یوسف ۀسور . 3
 .53، صمجازات القرآن يتلری  البیان ف محمد،. شریف رضی، 01
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طونه وارد  ،هر کس در مجاز»گوید:  مجاز می بارۀنیز در  (ق032)م جرجانی درعبدالقا
دلائال وی در کتـاب  0.«کذب کند، دچار اشتباه بزرگی شـده اسـتو آن را توصیف به کند 

 2زیادی از مجاز را توضیح داده است. های نمونه ،علم المعانی يالاعجاز ف
 : نویسد می(، دربارۀ وجود مجاز در قرآن ق785مقدسی )م قدامه ابن

لفظـی اسـت کـه بـر وجـه صـحیح در قرآن مشتمل بر حقیقت و مجـاز اسـت و آن 
له خـود، اسـتومال شـود؛ ماننـد  سـخن خداونـد متوـال در ایـن آیـا :  موضوع  غیر
َّ ْ ِْاخ اَّو  هُم  ََّّل  اح  ن  ََّّج  لِّ لَِّ 9؛الذم

 
اسْأ مةَّو  ی  رْ ا 4؛الْق  ارا یمدََُّّجِمد  نََّّْیُرِ

 
ّ ََّّأ منْق  وَّْ 1؛ی 

 
َّأ

َّ اء  ََّّج  د   ُ
 
ََّّمِنْكُْ ََّّأ ائِطََِّّمِن  اءَُّ 6؛الْغ  ز  ج  ةٍََّّو  ک  یِّ ة ََّّس  ک  یِّ اَّس  نَِّ 7؛مَِّْلُه  م  یَّف  مد  میْكُْ ََّّاعْت  ل  َّع 

دُوا اعْت  یْهََِّّف  ل  َّ 8؛ع  ََّّإِن  ذِین  ََّّال  ذُون  ْْ هَّیُ   .3الل 

 له   موضـوع  مجاز لغوی اسـت؛ زیـرا لفـظ در غیرهمۀ این موارد، «: آورده استدر ادامه وی 
آن، استومال شده است و کسانی که منکر وقـوع مجـاز در قـرآن هسـتند، سـخن بـاطلی 

گوینـد، نزاعشـان لفظـی  ولـی بـه آن مجـاز نمی ؛گویند و کسانی که آن را قبـول دارنـد می
 01«.است

عنــوان  بــابحثــی  ،علااوم القاارآن يالبرهااان فاادر کتــاب  (ق390)م بدرالــدین زرکشــی
مجاز در قرآن و اقـوال مختلـف  ،صور  تفصیلی آن بهکه در دارد « حقیقت و مجاز قرآن»

 ،اگر قائـل بـه مجـاز در قـرآن نباشـیم که کند. ایشان موتقد است در این رابطه را بازگو می
 ،شود و اگر واجب باشد که قرآن از مجـازساقط می ،و جمال قرآن یو نیکوی قسمت حسن

 00ها نیز خالی باشد. خالی باشد، واجب است که از حذ  و تأکید و تکرار قصه
                                                 

 .835، صعلم البیان يأسرار الباغة فر، هعبدالقا. جرجانی، 0
 .77، صهمان. 2
 .80 ۀاسراء، آی ۀ. سور 9

 .28 ۀیوسف، آی ۀ. سور 4

 .33 ۀکهف، آی ۀ. سور 1

 .07 ۀنساء، آی ۀ. سور 6

 .05 ۀشوری، آی ۀ. سور 7

 .290 ۀبقره، آی ۀ. سور 8

 .53 ۀاحزاب، آی ۀ. سور 3

 .857، ص2، جالمناظر وجنة الناظر روضةقدامه مقدسی، عبدالله،  . ابن01
 .857، ص8، جعلوم القرآن يالبرهان ف همو، ؛02، ص7ج ،أصول الفق  يالبحر المحیط ف  بدرالدین،. زرکشی، 00
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 0:استاز مجازهای قرآنی را یادآور شده  چند نمونه ،زرکشی در ادامه
2 .یْهِْ َّخیاتهَّزادته َّإیمانا ل  تَّْع  اَّتُلِی  إِذ  زیـادکردن، فوـل خداونـد »گوید:  زرکشی می .2و 
 «.سبب هستند ،زیرا آیا  ؛است نسبت داده شده ،اما به آیا  ؛است

8 .لَُّالولدانَّشیبا جْع  اَّی  وْما لس "فول » .9ی  و  جم ـا"به  "ی  م  وم کـه اـر  اسـت، نسـبت داده  "ی 
 «.واقع شده است ،زیرا آن فول در روز ؛شده است

7 .َّ َّماَّك َّبَِّف یرَُّو  4 كَُّبتَّأیدی َّس  حْرِ ت  ةٍََّّف  ب  ق  ةٍََّّر  مِن  ْْ مُ
جای کـل  جـزء بـه آیـه،در این دو  1

 رفته است. کار به
 ،فصـلی را بـه حقیقـت و مجـاز ،علوم القرآن يتقان فاء در کتاب  ق(922)م سیوطی

 6تبیین کرده است. ،های قرآنی و انواع مجاز را با مثالاست اختصاص داده 
 ،آنچه بیان شد نظرا  برخی از علمای اسلام در مورد مجاز و کاربرد آن در کلام عرب

 شود. وجود مجاز در قرآن و حدیث بیان می ۀبود. در ادامه ادل ،غت و قرآن و روایا اعم از ل

 و حدیث وجود مجاز در قرآن ۀادل
در  یمجـاز گونه هر  ،منکرین مجاز دفاع از آیا  و احادیث صفا  است ۀکه انگیز ازآنجایی

بر این باورنـد علما  جمهور   ،حال بااین تا راه را بر مخالفان خود ببندند. اند همنکر شد لغت را
رفته  کار نیز به و حدیث ه در قرآنکبل ؛لغت عرب است های بلاغی   تنها از جنبه مجاز نه که

 شود. تفصیل ادلۀ قائلین به مجاز در قرآن و حدیث، تبیین می است. اکنون به

 ادلۀ وجود مجاز در قرآن
اسـاس،  اینبـر  ؛«الخـارج يادل دلیل علی شـیء، وقوعـه فـ»اند:  چنین گفته علما . 2

                                                 
 .857-755، ص8، جعلوم القرآن يالبرهان ف همو،. 0
 .8 ۀآی ،انفال ۀسور . 2

 .23 ۀآی ،مزمل ۀسور . 9

 .75 ۀآی ،شوری ۀسور . 4

 .98 ۀ، آینساء ۀسور . 1
 .285-283، ص7، جعلوم القرآن ياءتقان ف الدین، ی، جلال. سیوط6
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قبلا   0الله است. کارگیری آن در لغت و کتاب بهترین دلیل بر وجود مجاز در لغت و قرآن، به
به مواردی از مجازهای قرآنی اشاره شد. در ادامه به موارد دیگری از وقوع مجاز در قـرآن، 

 شود: پرداخته می

سُوافرماید:  الف. خداوند متوال می ه ََّّن  هُْ ََّّالل  سِی  ن   خـدا و کردنـد فرامـوش را خدا» 2؛ف 
ای دیگـر  همچنـین در آیـه 9«(نمـود قطـع ها آن از را رحمتش) کرد فراموش را ها آن( نیز)

َّفرماید:  می وْ   الْی  ماهُْ ََّّف  نْس  ماَّن  م  سُمواَّك  ََّّن  ماء  موْمِهِْ ََّّلِق  اَّی  مذ   فرامـوش را هـا آن مـا امـروز» 4؛ه 
در این آیا  از قطع رحمـت «. کردند فراموش را روزی چنین لقای که گونه همان کنیم، می

خداوند، کنایه به نسیان و فراموشی شده است؛ زیرا خداوند، هرگز دچار نسیان و فراموشی 
اشود:  نمی م  ََّّو  ان  ََّّك  ك  بم اَّر  سِی   .1ن 

وَّْفرماید:  ب. خداوند می
 
ََّّأ اء  ََّّج  د   ُ

 
ََّّمِنْكُْ ََّّأ ائِط...َّمِن   قضـای از شـما از یکی یا» 6؛الْغ 

را زمین مطمئن و گـود گوینـد کـه بـرای قضـای حاجـت « غائط»اصل در «. آمد... حاجت
شود؛ زیرا عاد  مردم بر این است که در چنین مکانی، قضای حاجـت کننـد؛  استفاده می

 7شود. رو مجازا  به مدفوع انسان، غائط گفته می ازاین
نَّْ: فرماید می دیگر ای آیه در . خداوندج م  ََّّو  یَّهذِهََِّّفِیَّكان  عْم 

 
ََّّأ هُو  میَّالآخِمر  ََِّّفِمیَّف  عْم 

 
َّأ

َّ لم ض 
 
أ ََّّو  بِی ا  و نابینـا نیـز آخـر  در نبینـد، را ح  وباشد  نابینا دنیا این در که کسی و» 8؛س 

و از اـاهر لفظـی آن اسـت بغوی در تبیین این آیه انـواع تـأویلا  را آورده . «است تر گمراه
ش حمـل ا توان آن را بـر حقیقـت لغـوی این است که نمی ۀدهند عبور کرده است که نشان

مونای کـور  کـه بـه« اعمی»در این آیه، لفظ که  گوید زمخشری در تبیین  این آیه می 3کرد.
                                                 

 .82، ص8، جشرح مرتصر الروضةسلیمان، الدین،  نجم. 0
 .73 ۀتوبه، آی ۀ. سور 2

 .93، ص27، جمفاتیح الغیب ،، فخرالدینیراز . 9

 .52 ۀاعرا ، آی ۀ. سور 4

 .70 ۀمریم، آی ۀ. سور 1

 .07 ۀنساء، آی ۀ. سور 6

 .29، ص25ج ،مفاتیح الغیب ،، فخرالدینیراز ؛ 722، ص2، ججامع البیان في تأویل القرآنمحمد، ، یطبر . 7

 .38 ۀآی ،اسراء ۀسور . 8

 .207، ص7، جالقرآن تفسیر في التنزیل معالمحسین،  . بغوی،3
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در غیر این صور  آیـا  0شود؛ برای کسی که به راه نجا ، هدایت نمیاست استواره  است،
 است، کور دنیا این در که کسی گفت و نمود؟ حقیقت لغوی و ااهر بر حمل را آن توان می
 شود. می محشور کور، نیز آخر  در

اءَُّفرماید:  ای دیگر می . خداوند متوال در آیهد ز  ج  ةٍََّّو  ک  میِّ ة ََّّس  ک  میِّ ماَّس   جـزای و» 2؛مَِّْلُه 
گوینـد؛ امـا این درحالی است که حقیقتا  به جزا، سیئه نمـی«. است به مانند آن بدی بدی،

 9گویی است. شکل مشاکلت و همعلت چنین استومالی، مجاز از باب 
شْرِبُوافرماید:  . از دیگر موارد مجاز، این آیۀ قرآن است که میه

ُ
أ ََّّقُلُموبِهُِ ََّّفِميَّو  الْعِجْمل 

در این آیه، مضـا ، «. شد سرشته دلشان در گوساله محبت   کفرشان، اثر بر و» 4؛بِكُْ رِهِْ َّ
 1گرفته است.جای آن، قرار  الیه به و مضا   است ( حذ  شده )حبم 
َّفرمایـد:  . خداوند متوال در این آیۀ شریفه میو لُون  جْع  هُْ ََّّی  ابِع    

 
انِهِمْ ََّّفِيَّأ  آنهـا» 6؛خذ 

در ایـن آیـه از کـل، ارادۀ جـزء «. کننـد می هـا گوش در هاصاعقه شد  از را خود انگشتان
 7.گیرد، بند انگشت است نه تمام انگشتان شده است؛ زیرا آنچه در گوش، قرار می

بـا زبـان  ها را ، انسـاناین است که خداوند متوال ،وجود مجاز در قرآن. از دیگر ادلۀ 8
سزاوار است که مـردم را بـا آنچـه در نـزد  ،به همین سبب .مخاطب قرار داده است ،عربی

، در زبــان عربــی تخاطــب هــای شــیوهیکــی از ایــن  کنــد.متــداول اســت خطــاب  ،ایشــان
ها را بـا عمـوم و خصـوص و  انسان ،طور که خداوند در قرآن مجاز است؛ همان کارگیری   هب

 8.کندمجمل و مبین خطاب می

 ،بایـد گفـت ،در قرآن نیست مجاز اگر قائل باشیم. دلیل دیگر در این زمینه، این است که 7

                                                 
 .727، ص8، جالکشافجارالله،  . زمخشری،0

 .05 ۀشوری، آی ۀ. سور 2

 .777، ص5، جفتح القدیرالهمام، محمد،  . ابن9

 .97 ۀبقره، آی ۀ. سور 4

 .72ص ،2ج ،التنزیل معاني في التأویل لباب علاءالدین، ؛ خازن،207، ص2، جتفسیر البغوي . بغوی، حسین،1

 .29 ۀبقره، آی ۀ. سور 6

 .53، ص2، جالقدیر فتحمحمد،  . شوکانی،7

 .02، ص7، جأصول الفق  يالمحیط فالبحر ، بدرالدین؛ زرکشی، 877، ص2، جالأصول يقواطع الأدلة فحنفی، منصور،  8.



 

 

وهاب
 یان

جاز
ش م

چال
و 

 

89 

 0شود. چراکه لغت عربی به حقیقت و مجاز تقسیم می ؛قرآن به زبان عربی نازل نشده است
 تر از تصریح است بلیغ ،بلاغت آن است و از طرفی، مجاز ،های قرآن یکی از ویژگی. 0

 ۀشـریف ۀرفته است. مـثلا  در آیـ کار در قرآن به استتر  بلیغ گیری مجاز،کار  به که ازآنجایی و
َّ یة هَُّهاوِ مم
ُ
أ ف 

رسـاند کـه  و میشده است مادر  اطلاق   ،مجازا  به هاویه که نام جهنم است 2
کـافران را در  ،گیرد که تمامی امورا  فرزندش را برعهده می یمادر  مانند   ،جهنم، آتشدر 

كُمْ َّ ۀشـریف ۀدر آیـ 9.کشد خود به آغوش می َّل  مرْ    ُ كُْ َّ ُُ نِسما
اطـلاق زمـین  ،بـه زنـان 4

خـود رفتـار  گونه که با زمـین کشـاورزی   بگوید همان که ، به این سبباست کشاورزی شده
زمـین  ماننـد   ،زنـان شـما .کنیـد برداشـت می ،در زمـین خـود بکاریـدکنید و هر آنچـه  می

َّۀ شریف ۀآی همچنین در 1کشاورزی هستند. هُمماَّاخِْ مْ ََّّو  ََّّل  نماح  ََّّج  لِّ ََّّالمذم مةََِّّمِمن  م  ُْ الر 
از  6

 زبانی خضوع و تواضع در مبالغه از کنایه توبیر تواضع توبیر به خفض جناح کرده است. این
 هـایش جوجـه ۀعاطفـ تحریک برای پرنده همانطور که ،است مادر و پدر به نسبت عملی و

 انسـان، نمایـد تغذیه را ایشان و ندک دعو  خود آغوش به را ها آن تا گسترد می را خود بال
بسـیار  ،البته آیـا  مجـاز رد.ب   کاره ب خود والدین برابر در را خضوع و تواضع نهایت باید هم

که من آن را  دارد بارهعزالدین بن عبدالسلام کتابی در این » :گوید سیوطی می است.زیاد 
 7.«گذاری کردم نام ،"الفرسان الی مجاز القرآن"و به مجاز  ام تلخیص کرده

 ادلۀ وجود مجاز در احادیث
هـا اشـاره  کار رفته است که به برخـی از آنز مانند  قرآن، مجازهای زیادی به در احادیث نی

 شود: می
آورده  ابـوهریرهبه نقـل از به نام قرب نوافل  مورو  روایتی ،بخاری صحیحدر کتاب . 2

                                                 
 .02، ص7، جأصول الفق  يالبحر المحیط فبدرالدین، . زرکشی، 0

 .9 ۀآی ،قارعه ۀسور . 2

 .595، ص5، جالقدیر فتحبدرالدین،  . شوکانی،9

 .887 ۀآی ،بقره ۀسور . 4
  .  875، ص2ج ،القدیر فتحمحمد،  . شوکانی،1

 .80 ۀآی ،اسراء ۀسور  .6
 .285، ص7، جعلوم القرآن ياءتقان فالدین،  جلال. سیوطی، 7
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 فرماید:  خداوند متوال می که دنفرمای می شده است که رسول خدا
ام بـا  نمـایم و بنـده کند، من با او اعـلام جنـگ می یهرکس، با دوستان من دشمن

ام، بـه مـن  انجـام آنچـه بـر او فـرض قـرار داده ۀانـداز  نزد من به یهیچ چیز محبوب
جوید تا اینکه محبـوب  شود و همچنان با انجام نوافل به من تقرب می نمی کنزدی

 و چشـم و که مورد محبتم قرار گرفـت، مـن گـوش پس هنگامی ؛گیرد من قرار می
گیــرد و راه  بینــد و می شــنود و می هــا می آن ۀوســیل شــوم کــه به پــایش می و  دســت

کنم و اگـر پنـاه بخواهـد، او را پنـاه  ا مـیرود. اگر از من طلـب کنـد، بـه او عطـ می
 0دهم. می

ها و وحـد  خداونـد بـا  شریف یا باید قائل به حلول خداوند متوال در انسـان در این حدیث  
و  کنـیم یا اینکه تأویل 2اند چنین ادعایی کرده ،اتحادیه ۀطور که فرق ها شویم، همان انسان

اقوال مختلفی  ،توجیه و تفسیر این حدیثحجر عسقلانی در  قائل به مجازگویی شویم. ابن
 طـوفی گفتـه» گوید: می ،است. در یکی از این اقوال توجه  از علمای اسلام آورده که قابل

انـد کـه ایـن  توان اعتماد کرد بر این مطلب اجماع کرده آنان می تۀ: علمایی که به گفاست
 9«اش است. توال به بندهرساندن خداوند م  مجاز و کنایه از یاری و تأیید و کمک ،حدیث
وارد شــده اســت کــه رســول  ،روایتــی بــه نقــل از عایشــه ،مســلم صااحیحدر کتــاب . 8

زودتـر بـه مـن  ،کسی که دارای بخشش زیادتری اسـت» ند:دقبل از وفا  فرمو خدا
و بـا هـم  دستانشـان را کشـیدند زنـان رسـول خـدا»عایشه گفـت:  «شود. ملح  می

دسـت زینـب »عایشه گفت:  «یک دستان بلندتری دارد. دامک ،تا مولوم شود مقایسه کردند
 4«داد. کرد و در راه خدا صدقه می کار می ،زیرا او با دستان خود ؛تر بود از همه کشیده

  گوید: نووی در شرح این حدیث میالدین  محی
از طول دست، ایـن  منظور رسول خدا ،کردند گمان می زنان رسول خدا

ملحـ   زودتر بـه رسـول خـدا ،دستان درازتری داشته باشد ،کساست که هر 
کردند و دستان سوده از همه درازتر  شان را با هم مقایسه مینرو دستا ازاین ؛شود می

                                                 
 .7558، ح255، ص2، جصحیح برارى. بخاری، محمد، 0

 .700، ص22، جيشرح صحیح البرار  يفتح البار احمد، حجر عسقلانی،  . ابن2

 همان.. 9

 ، باب فضائل زینب.8058، ح2953، ص0، جصحیح مسلم. نیشابوری، مسلم، 4
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دسـتان درازی در  ،اما زینـب ؛رود کردند که وی زودتر از دنیا می س گمان میپ ؛بود
ر نیک بـود. تـا اینکـه دادن و کا یونی بیشتر از همه اهل صدقه ؛دادن داشت صدقه

صـدقه و  ،«طـول الیـد»فهمیدند کـه مـراد از  یامبرپزینب از دنیا رفت و زنان 
 ،الید اسـت طویلس  ،فلانی ،شود گفته می»گویند:  اهل لغت می .است سخاو  بوده

 0جود و کرم و بخشش باشد. که اهل   هنگامی

کـه خداونـد ت اسـنقـل کـرده  . مسلم بن حجاج نیشابوری، حـدیثی از رسـول خـدا7
 «نکـردی  عیـاد  مـرا تـو و شدم مریض  آدم فرزند ای»فرماید:  متوال در روز قیامت می

 «هسـتی. الوـالمین رب تو که درحالی کنم؟ عیاد  را تو چگونه  پروردگارا»: فرزند آدم گفت
 عیـاد  را او تـو ولـی شـد؛ مـریض مـن، بنـدۀ فـلان که ندانستی آیا»: فرماید خداوند می

 2« یافتی می آنجا مرا کردی، می عیاد  را او اگر که ندانستی آیا نکردی،
نـووی در  سـت.اوند متوال، عیاد  بندۀ مؤمن خدادر این روایت، منظور از عیاد  خد

این که مرض به خداوند متوال، اضـافه شـده  که اند علما گفته»گوید:  شرح این حدیث می
است، منظور از آن، بندۀ مؤمن است. سـبب ایـن کـار، تشـریف و تقـرب عبـد بـه خداونـد 

 9«باشد. همچنین مونای یافتن خداوند نزد بیمار، یافتن ثواب و کرامت خداوند است. می
این حدیث را بر حال اگر وهابیت بر مبنای خود، اسرار داشته و منکر مجاز باشند، باید 

)مـرض( بـه  دادن صفت نقـص  ۀ چنین کاری، نسبتمونای ااهریش حمل کنند و نتیج
خداوند متوال است؛ اما اگر وهابیت، دست به تأویل بزنند و مونایی غیر از مونای ااهری 

و قائل به مجاز و تأویـل در اند  آن برای خداوند متوال اثبا  کنند، برخلا  مبنا عمل کرده
 اند. اوند شدهصفا  خد

 کـه خداونـد متوـالاست نقل شده  الله حدیثی از رسولدر بخاری،  صحیح. در 0
ـم گشت؛ فار  آنها آفرینش از که پس هنگامی نمود، خل  را مخلوقا  ح  ( خویشـاوندی) ر 
ـم « کـن صـبر: »گفـت او خداونـد بـه گرفـت  را خداونـد کمربنـد یـا دامن و برخاست ح   ر 

م قطع از که هست کسی جایگاه این خدایا»: کرد عرض( خویشاوندی) ح   آورده پنـاه تو به ر 
                                                 

 .2، ص27، جصحیح مسلم بن الحجاج المنهاج شرح یحیی،، ی. نوو 0
 .8579ح ،2995ص ،0ج ،مسلم صحیح. نیشابوری، مسلم، 2

 .287، ص27، جالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجیحیی، ، ینوو . 9
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م صلۀ که کسی با شوی، می راضی این به آیا»: فرمود او به خداوند .«است ح  دهد،  انجام ر 
م قطع که کسی با و باشم داشته ارتباط ح   0«قطع رابطه کنم. ،است نموده ر 
 «.را گرفـت رحمـن و ردای کمربنـد» ؛«المرُمنَّبحقموَّفأخمذت» روایت، عبار  این در

 گوید:  باره می این حجر عسقلانی در کار رفته است. ابن مجازا  دربارۀ خداوند متوال به
قو» لفظ  است که طب  عاد  عرب، موضوی آن و گویند را کمربند بستن محل «ح 

شود و شخص پناهجو، خود را به کسی که از او تقاضای کمک به آن پناه برده می
قـو» کنـد؛ زیـرا زده و محکم میدارد، گره  چیزهـایی  از (کمربنـد بسـتن محـل« )ح 

« حقـو»لفـظ  شـود؛ بنـابراین می بدی دفع و گیرد می صور  حمایت آن با که است
خواستن رحم و خویشاوندی بـه خداونـد متوـال از قطـع کنایه از پناه بردن و کمک 

م است. ح   2ر 

هـای خـود  و سنت بود که علما در کتـابوجود مجاز در کتاب  ۀآنچه بیان شد برخی از ادل
های خود به کـار گرفتـه  بسا وهابیان نیز برخی از این مجازها را در کتاب اند و چه ذکر کرده

  باشند

 مجاز وهابیت درخصوصِ  شبهات
مجاز در قرآن و حدیث هستند و در این راستا  قائل به نفی   یان، وهابشدطور که ذکر  همان
به برخی از این شـبها  و پاسـخ آن  ادامهپردازند که در می اند مخالفنق  شبهاتی به ۀبا ارائ

 :پردازیم می

 سلف از لفظ مجاز ۀا م عدم استفادهاول:  ۀشبه
سلف از لفظ مجـاز در  ۀیک از ائم  هیچکنند  ادعا مییکی از شبها  وهابیت این است که 

و تقسیم لفظ به حقیقـت و مجـاز بوـد از قـرون مفضـله ایجـاد  اند کلامشان استفاده نکرده
 9شده است.

تیمیه بـر    بلکه سخنانی از سلف و همچنین از ابن ؛این شبهه ادعایی بیش نیست ،اولا  
                                                 

 .0275، ح270، ص7، جصحیح برارى. بخاری، محمد، 0

 .525، ص2ج ،البراري صحیح شرح الباري فتحاحمد،  حجر عسقلانی، . ابن2

 .  88، ص2، جالأصول علم من الأصولمحمد،  عثیمین، ؛ ابن28، صالتفسیر مقدمة حاشیةابن قاسم، عبدالرحمن، . 9
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است که به چند  استفاده شده ،اسلام ۀتصریح دارد که لفظ مجاز در قرون اولی ،این مطلب
 :شود اشاره می نمونه

 ،خداوند بودجهم موتقد »گوید:  کلام الهی نزد جهمیه می خصوص   یه درتیم   ابن .الف
است و موتزله بر این باورند که خداوند  گوید یا اگر سخنی بگوید به طری  مجاز سخن نمی

 هـای نام منکـر   ،جهـم»گویـد:  وی در نقل دیگـری از جهـم می 0.«گوید سخن می حقیقتا  
صـور   مگـر به ،نامیـد و دیگـر صـفا  نمی حـی ا بـه شـیء،خداوند متوال بود و خداوند ر 

 خداونـد، بـرای»گویـد:  میکه او است همچنین وی از جهم کلامی نقل کرده  2.«یمجاز 
 کـه گفـت پـس خداونـد نیـاز اسـت، برای کارگیری کلام هب فهمید که لکن نیست؛ کلامی
بـاره گویـای ایـن مطلـب  ایندر تیمیه    ابن عبارا    9«.است مجاز خداوند، برای کلام کاربرد

جهم بن صفوان کـه متوفـای زیرا  ؛لفظ مجاز در قرن دوم نیز کاربرد داشته استاست که 
 ،نظـر اعتقـادی جهـم بـن صـفوان از البتـه .ه استکرداز آن استفاده  4هجری است 282

زیـرا آنچـه مهـم  ؛دزنـ ضرری به استشهاد به کلام او نمی ،ولی این موضوع ؛منحر  است
 مجاز در قرون مفضله است و همین مقدار برای ما کافی است.   وجود لفظ  اثبا ،است

و اسـت رفتـه  کـار لفظ مجاز در کلام احمد نیز بـهتصریح بر این دارد که  تیمیه   ابن. ب
انـد کـه  تمسـک کرده ،احمـد ۀاند بـه همـین گفتـ بسیاری از کسانی که قائل به مجاز شده

عقیـل و ابوالخطــاب اشــاره  قاضـی ابــویولی و ابــن ماننــد   ،تیمیـه بــه توـدادی از ایشــان   ابن
 1کند. می

: لفظ مجاز تنها یک اصطلاح است و اصطلاحا  غالبا  در اهور خود، متـأخر از  ،ثانیا 
کارگیری اصـطلاحا  نیـز بیشـتر در عصـر تـدوین  آیند. بهوجود می موضوع فن مربوط به

شکی نیست.  هیچ جای حدیث،قرآن و  لغت وو الا  در اصل وجود مجاز در است علوم بوده 

                                                 
 .229، ص28، جالفتاوى مجموعاحمد،  تیمیه، . ابن0

 .722، صهمان. 2

 .758، ص28. همان، ج9
 .272، ص22، جبالوفیات يالواف؛ صفدی، خلیل، 702، ص0، جالتاری  يالکامل ف عزالدین، اثیر، . ابن4

 .30ص ،الایماناحمد،  تیمیه، . ابن1
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مانند علم نحـو،  ،این اشکال را مطرح کند، باید به اصطلاحا  دیگر علوم ،اگر مستشکل
 ،ما در کلام بزرگانی ،بر این افزونحدیث نیز اشکال بگیرد.  علم اصول فقه و مصطلحا 

 اند. کردهتوبیر به توسوه در لغت  ،بینیم که از مجاز می  2و سیبویه 0مانند شافوی

 نبود وضع معین برای الفاظدوم:  ۀشبه
شـان  وضـع موـین و اولـی ندارنـد کـه در موانی یکی دیگر از اشکالا ، این است که الفاظ

 9.له استومال شد، مجاز باشد موضوع   تا اگر در غیر   ،استومال شوند
 در پاسخ به این شبهه باید گفت:

: علما در هر فرعی از فروع لغت  ،و موینی برای الفاظ لیوضع او بر این باورند که  ،اولا 
و علما برای یـافتن  شناسان است لغتتوسط  ،گردآوری مواجم لغت ،وجود دارد و دلیل آن

اصـل لفـظ الهـام از  ،و اگـر بـر فـرض کردنـدرجوع می ،مونای الفاظ و مدلول آن به عرب
فـاظ را بـه انسـان یـاد خداونـد اسـت کـه الایـن  ،در این صور طر  خداوند متوال باشد، 

 خداوند است. ،الفاظ پس واضع   ؛دهد می
: وضع و استومالنیثا همان اولـین اسـتومال  ،متلازم هستند؛ زیرا مراد از وضع لغت ،ا 

 د کـه در اسـتومالا نشـولغا  وضع می ،دیگر  بیان  به 4آن لفظ در مونایی از موانی است.
مقصودشان این اسـت  ،اند وضع کرده ،موانی د. کسانی که الفاظ را براینکار رو به مختلف

ایـن الفـاظ را بـرای  چه کسـیکند که حال فرقی نمی ،کار گرفته شود که در استومالا  به
 تویین کرده باشد. ،رنظمد   موانی

 نینیازی از مجاز با وجود قرا بیسوم:  ۀشبه
ن یصـور  مقیـد و همـراه بـا قـرا همیشـه به ،مونا ۀلفظ برای افاد وهابیان مدعی هستند،

مجاز است و اگر  ۀمفید مونا باشد، نشان ه،ادعای اینکه اگر لفظ با قریناساس،  برایناست. 

                                                 
 .55، صالرسالة. شافوی، محمد، 0

 .822، ص8، جالکتاب. سیبویه، عمرو، 2

 .72-30، صالفق  أصول في مذکرة. شنقیطی، محمد امین، 9

 .33، صنصاف فیما اثیر حول  الرافاء  ،. کامل، عمر عبدالله4



 

 

وهاب
 یان

جاز
ش م

چال
و 

 

91 

 0.ادعایی باطل است ،دلیل بر حقیقت است ،بدون قید و قرینه باشد
 ،الفـاظ وارده در موـاجم لغـوی زیرا تمـامی   ؛پاسخ: بطلان این شبهه از بدیهیا  است

 مفید مونا هستند. با این وجود،ولی  ؛باشند خالی از قید و قرینه می
تنهـایی   کلماتی هسـتند کـه بـه ،اسم و فول که اند علمای ادبیا  عرب گفتههمچنین 

در این  2کند.تنهایی دلالت بر مونا نمی ای است که بهکلمه ،د و حر نکن دلالت بر مونا می
صـور  مقیـد و بـا  حر  به مانند   ،باید گفت اسم صور  اگر ادعای وهابیت صحیح باشد،

 سـخنکـه ن مونـایی را بـه همـراه نـدارد  یو استومال آن بـدون قـرامفید موناست  ،نیقرا
 باطلی است.

 مجازجای  اسلوب بهگیری کار  بهچهارم:  ۀشبه
الفاظ به حقیقت و مجاز، موتقدنـد اینکـه بـرای  برخی از وهابیت در مقام اشکال به تقسیم  

زیـرا  ؛درسـت نیسـت ،شـود مثـال آورده می« الرجل الشجاع»در « اسد»مجاز به استومال 
شـود کـه بگـوییم شـیر در مـرد  کنـد و ایـن دلیـل نمی عرب از مرد شجاع به شیر توبیر می

 لغـت های سـلوبا از یکیکه  گوید یم وی 9.بلکه از باب اسلوب است ،مجاز است ،شجاع
 و اطـلاق هنگام به أسد و برند یم حیوان درنده به کار برای را أسد مثلا   که است آن عربی
. شود می منصر  ،حیوان مورو  همان به کند، دلالت آن غیر بر که قیدی به تقیید نبودن

 با أسد کهاست زمانی در  شجاع مرد یبرا أسد کاربرد عربی لغت های اسلوب از دیگر یکی
یکـی از ایـن دو  کـه نـدارد مـانوی او نظـر بـه. کند دلالت مونا این بر که باشد همراه قیدی
 ها اسـلوب از برخـی در زیـرا باشـد؛ نداشـته نیازی آن به دیگری و باشد قید نیازمند کاربرد

 4مشخص است و نیاز به قید نیست. مقصود
حقیقت باشد، در این صور   ،شود اگر استومال شیر در مرد شجاع در جواب گفته می

بلکـه بایـد مـرد  ؛نباید تنها مونای شیر بیشه به ذهن برسـد« سدا  أ یتس أر »اگر کسی بگوید: 
                                                 

 .78ص ،المجاز جواز منع محمد امین، . شنقیطی،0

 .22، صعلم النحو يالکافیة فعثمان، حاجب،  . ابن2
 .5، صمنع جواز المجازمین، ا . شنقیطی، محمد9
 .5-9، صهمان .4
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بینیم هنگـام  که می درصورتی ؛شجاع نیز به ذهن خطور کند و هر دو با هم به ذهن بیایند
 ۀاگـر قرینـالبتـه  ؛کنـد کارگیری این لفظ در ابتدای امر، شیر بیشه بـه ذهـن خطـور می به

شـود کـه  منصر  می به مرد شجاعاز شیر بیشه  اسد ، مونایای وجود داشته باشدصارفه
 همان مجاز است.

 مجاز ۀوهابیت در مسئل های چالش
وجـود  و حـدیث در لغـت و قـرآن لغـوی مجازبر این گمان هستند که  وهابیتبیان شد که 

در کلامشـان دچـار امـا بـا ایـن وجـود وهابیـان  ؛اسـت حقیقـت ،آنچـه هسـت ندارد و هر
گر ایـن اسـت کـه ئله نشـانایـن مسـ انـد. و از آن استفاده کرده  شده های زیادی مجازگویی

کـارگیری آن در   گـاه بـهپایـه اسـت و هر  مبنای وهابیت در انکار مجاز، مبنایی سسـت و بی
های ابـزاری  ز اسـتفادهکننـد. در ادامـه برخـی ا جهت عقاید آنان باشد، از آن اسـتفاده می

 شود. مجاز در تثبیت عقاید و بالخصوص صفا  الهی در عقیده وهابیت بیان می

 کارگیری مجاز در صفات الهی به
ل و توطیل صفا  الهی است. وهابیت در انکار مجاز، جلوگیری از تأوی ۀگفته شد که انگیز

ن عبور کرده و مونـایی غیـر وجود، وهابیت نیز در برخی از صفا  از ااهر لفظی آ ایناما با
از ااهر لفظی را برای خداوند متوال اثبا  کرده است که نشانگر ایـن اسـت کـه وهابیـت 

 شود. ای جز عبور از مبنای خود ندارد. در زیر به برخی از تأویلا  اشاره می خود نیز چاره
جـایی کـه ال شـد و از آنؤاوند بـا بنـدگان سـدخ« مویت» ۀبار . از عبدالوزیز بن باز، در 2

اثبا  مویت ااهری، حلول و اختلاط پروردگار با مخلوقاتش را در پـی دارد، وی در تبیـین 
کنـد کـه  مویت و همراهی خداوند متوال با مخلوقا ، آیا  و روایا  زیـادی را مطـرح می

خداوند بـا مخلوقـا  مویـت، کمـک، تأییـد، هـدایت و علـم « مویت و همراهی»منظور از 
 0است.
جْرِي ۀآی ۀبار ر باز د . ابن8 اَّت  عْیُنِن 

 
َّآیۀ  ،2بِأ ع  لِتُُّْن  یَّو  ل  یْنِيَّع  ع 

اْ بِرَّْو آیۀ  0 َّلِحُكْمِ ََّّو 
                                                 

 .209-207، ص2، جفتاوى مجموعباز، عبدالوزیز،  . ابن 0
 .20 ۀقمر، آی ۀ. سور 2
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َّ ك  بِّ ََّّر  ك  اِن  اَّف  عْیُنِن 
 
بِأ

 گوید:  می 2
رسد که کشتی به چشم خداوند حرکت کند و این که محمد علیه  به فکر کسی نمی

این است که کشتی با حفـظ و السلام در چشم خداوند باشد، بلکه منظور ة و الصلا
الســلام تحــت ة و علیــه الصــلا کــه محمــدکنــد و این گهــداری خداونــد حرکــت مین

ــد متوــال در مــورد  ــین اســت ســخن خداون مراقبــت و حفــظ الهــی اســت. همچن
َّکه فرمود:   موسی ع  لِتُُّْن  یَّو  ل  یْنِيَّع  ع 

تحت حفظ و نگهـداری  که منظور 9
 4خداوند است.

ال شـد کـه ؤس 1«هرولة أتیته یمشي أتاني من» حدیث   ۀدربار الدین البانی . از محمد ناصر 7
توان صفت هروله را بـرای خداونـد متوـال اثبـا  کـرد؟ وی در  آیا بر اساس این حدیث می

ی از دادن جـواب طفـره که البـاناین 6«دانم و این خود نصف علم است  نمی »جواب گفت:
زرگی قرار گرفته است. اگر اثبـا  صـفت کنـد، گر این است که وی در چالش برود بیان می

توانـد آن را  صفت نقص برای خداوند اثبا  کرده است و از طرفی حدیث ثابت است و نمی
 کند. اما سکو  اختیار می ،کنار بگذارد و باید آن را تأویل کند

صـفت هرولـه و تـردد کـه در روایـا  در رابطه بـا  ،وهابیت ۀاز دیگر ائم ،جبرین . ابن0
 است:  خداوند آمده است چنین جواب داده ۀبار در 

مونای نزدیکی پروردگار  باره این است که هروله در این روایت به اینر مطلب درست د
در حقیقـت ایـن یـک نـوع  ؛دهـد واسـطۀ ثـوابی اسـت کـه بـه او می اش بـه به بنده

کنـد و  مونوی به پروردگار پیدا می قرب   ،نزدیکی، مونوی است. عبد با انجام اعمال
تـوان گفـت  ن به اوست. در این صور  نمیدقرب پروردگار به او سرعت در ثواب دا

بلکـه خداونـد بـرای مبالغـه در  ،که هروله از صـفا  خداونـد در ایـن حـدیث اسـت
 تقرب من: »است اش به کار گرفته است. در حدیث گفته شده رسیدن ثواب به بنده

شـود  عبد، با نزدیکی مکانی بـه پروردگـار نزدیـک نمـی« ذراعا   إلیه بتتقر  شبرا   إلي

                                                 
 .79 ۀطه، آی ۀ. سور 0

 . 02 ۀطور، آی ۀ. سور 2

 79 ۀطه، آی ۀ. سور 9

 .77ص ،7ج ،فتاوى مجموع عبدالوزیز، باز، ابن. 4

 .  8735، ح8572، ص0، جمسلم صحیح مسلم، . نیشابوری،1

 .875ص ،7ج ،العقیدة في الألباني موسوعة ناصرالدین، . البانی،6
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کــه در حــدیث تنهــا شــود. خلاصــه این او نزدیــک می بــه ،بلکــه بــا انجــام اعمــال
زیرا قرب عبـد بـا اعمـال اسـت و قـرب  ؛گویی و مماثلت لفظی وجود دارد شکل هم

 0خداوند با ثواب به اوست.

 گوید:  فوزان در مورد صفت هروله می . ابن5
هر کس به طر  من حرکت کند، من به طر  او هروله اینکه خداوند فرموده است 

که هـر کـس در جلـب رضـایت و اطاعـت از مـن سـرعت  ستبه این مونا ،کنم می
کنم. در این  بخشم و نیازهایش را برآورده می تر گناهانش را می بگیرد، من نیز سریع

در این روایـا   ما شناخته شده است. روایا  مونای هروله آن چیزی نیست که نزد
 گردد. هروله بر مونای ااهریش حمل نمی

هایی بود که بزرگان وهابیت دربارۀ صفا  الهی به آن موتقـد  آنچه بیان شد برخی از تأویل
 هستند. 

 توجیه وهابیت نسبت به وجود مجاز
مونـای اـاهری که منکر مجاز است امـا در برخـی از مـوارد کـه شد که وهابیت با این بیان

بسیار شاذ و اثبا  آن برای خداوند متوال نقص و حلول و اخـتلاط بـا مخلوقـا  را در پـی 
برند. اما این را هم باید دانست که وهابیت با ایـن کـه منکـر  داشته باشد، از مجاز بهره می

 گیرد. مجاز در لغت و قرآن و حدیث است اما با توجیها  دیگری از آن بهره می
آیاتی از قـرآن برای  ،نگاشته استانکار مجاز که در  ای رسالهدر امین شنقیطی  محمد

توبیـر دیگـری از مجـاز کـه اسـت ارائه داده  ،حلی ها شده است، راه که ادعای مجاز در آن
 :گوید وی می ،است

 بـه قائـل کـه کسـانی نـزد گوینـد، می مجـاز آن به و موتقدند آن به لینئقا آنچه هر
 عربی، لغت های اسلوب از یکی. است عربی لغت اسالیب از لوبیاس نیستند، مجاز

 منصـر  درنـده، حیوان به قید، نبودن و اطلاق هنگام به «أسد» مثلا   که است آن
 شـجاع مـرد بـرای «أسـد» کـاربرد عربی، لغت های اسلوب از دیگر یکی و شود می

 2.کند  دلالت مونا این بر که باشد همراه قیدی با أسد که زمانی است،

                                                 
 .82ص ،78ج ،الطحاویة العقیدة شرح عبدالله، جبرین، . ابن0

 .83و ص 5، صمنع جواز المجازامین،  . شنقیطی، محمد2



 

 

وهاب
 یان

جاز
ش م

چال
و 

 

99 

 : گوید عبدالوزیز بن باز نیز برای توجیه این موارد می
 بیـان برای که است کلام در تصر  زیادی و عربی لغت در توسوه عرب، عادا  از

نظر موانی  جـزء و ...( ۀاراد ،ها )حـذ  مضـا ، اطـلاق کـل ترکیب این از خود مد 
 زبـان بـه نیـز قـرآن و کننـد می قریـه اطـلاق قریـه، اهل بر مثلا   کنند. می استفاده

 0.دارد وجود قرآن ها در ترکیب گونه این علت، همین بهاست  شده  نازل عربی

دعـوا و نـزاع  ،دعوای میان قائلین به مجاز و منکـرین آن ،آید دست می آنچه ذکر شد به از
از  9،سنت و عبدالوزیز بن بـاز از علمای مشهور اهل 2،که زرکشی چنان ؛لفظی بیش نیست

کـه وهابیـت از اسـت امـا آنچـه سـبب شـده  ؛انـد به آن تصـریح کرده ،علمای بارز وهابیت
این است که قبول مجاز راه را برای تأویل صفا   خودداری کنند ،کارگیری این اصطلاح به

ادلـۀ محکـم  تـوان مقابلـه بـاوهابیت که  به همین سبب برخی از مواصرین   4گذارد. باز می
استفاده از مجاز در لغـت و  که اند ایراد کرده و گفته توجیها  دیگری را ،اند را نداشته مجاز

جـایز  آیـا  صـفا  کـارگیری آن در بـهولـی  ؛شود پذیرفته می ،صفا  آیا    از قرآن به غیر
هر آنچه مربوط به اعتقاد و صفا  خداونـد و  که اند گونه توجیه کرده برخی نیز این 1نیست.

 6اشکالی نیست. ،مجاز در آن راه ندارد؛ اما در غیر این موارد ،الله است کلام
قائـل بـه اسـتومالا   ،دیگر علمای اسـلام مانند   ،اما سؤال اینجاست که اگر وهابیت

کنند.  ن را مقید به غیر اسما و صفا  الهی میآچرا ؛ مجازی در کلام عربی و قرآن هستند
به اسـتفاده از ای جز  که چاره در مواقویی صفا  اله ۀاین در حالی است که وهابیت دربار 

دچـار  ،رسـد آنـان در ایـن خصـوص نظـر می رو بـه ازاین ؛گیرند آن را به کار میمجاز نباشد 
به ادعـای  ،مجاز هستند؛ اما در تطبی عدم اند؛ چراکه در مقام ادعا، قائل به  تناقض شده

 کنند. خود عمل نمی

                                                 
 .727ص ،0، جمجموع فتاوىباز، عبدالوزیز،  . بن0

 .02، ص7، جأصول الفق  يالبحر المحیط ف، بدرالدین. زرکشی، 2

 .کتاب ۀ، مقدموالمنع ةجاز اللغ  والقرآن الکریم بین اء  يالمجاز ف ،. مطونی، عبدالوظیم ابراهیم9
 .805، صالعقیدا يرسائل ف ،براهیم، محمدا بنا؛ 0، صمنع جواز المجازامین،  محمد  شنقیطی،. 4

 .222-225، صمعالم أصول الفق . جیزانی، محمد، 1

 .85، صالمجاز بین المجیزین والمانعین. سدیس، عبدالرحمن، 6
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 گیری نتیجه
در نصوص شرعی، اعتقاد به عـدم  صحیح ابیت بر ابطال تأویل  وه ویز  ادست ازجمله مسائل  

کننـد و بـرای اثبـا   که حتی مجـاز در لغـت را انکـار می تاجایی ؛وجود مجاز در قرآن است
شـده بـه ایـن نتیجـه  های انجام کنند؛ اما بـا بررسـی ای استناد می مدعای خود نیز به ادله

 ا ادلۀ زیادی بر وجود مجاز در لغت و قرآناعتقاد، گمانی بیش نیست؛ زیر  این رسیم که می
الفـاظ قـرآن  استومال تمامی   دانند کهمی منکرین مجازکه  دلالت دارد. ازآنجایی و حدیث،

مشـکل،  شود، برای حـل   موجب تناقض و فساد در موانی قرآن می ،شان بر مونای حقیقی
و دیگـران « اسلوب در زبان عربـی»قائل به  وهابی اند. شنقیطی کار بسته هایی را به حل راه

 ،عمل با اعتقاد به وجود مجازر ها د حل اند. این راه عرب شده« توسوه در لغت»نیز قائل به 
اند کـه دعـوای  وهابیت به این نتیجه رسیده یکی است و به همین دلیل، محققین امروزی  

ش نیست و حتی برخی نیـز بـر بی ،بین منکرین مجاز و قائلین به مجاز، دعوا و نزاع لفظی
و  وجـود دارد نیـز از آیا  صفا  در دیگر آیا  قرآن و لغت عرب غیر مجاز به که این باورند

 .اند که گفته شد، برخی از آیا  و روایا  صفا  را تأویل کرده چنان
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 دار: ریـاض، بطین أبي الرحمن عبد بن الله عبد العلامة وفتاوی رسا لعبدالله،  بطین، ابا .8
 . ق2028 چاپ دوم، الواصمة،
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 ق.2027مدینه: مجمع الملَ فهد لطباعة المصحف الشریف، 

، تحقیـ : محمـد ناصـرالدین الألبـانی، اردن: المکتـب الإیمران ن عبـدالحلیم،احمـد بـ تیمیه، ابن .25
 ق.2027الإسلامی، چاپ پنجم، 
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 ق.2739

 ق.2087الجوزی،    ، ریاض: دار ابنالأصول من علم الأصولعثیمین، محمد بن صالح،  بنا .20

 الإسلامیة. الشبکةسایت  صوتی، دروس ،المفتوح الباب لقاءمحمد بن صالح،  عثیمین، ابن .25

، الصاحبي في فقه اللغة العربیرة ومسرا لها وسرنن العررب فري کلامهرا احمد، فارس، ابن .27
 م.2993 /ق2022بیضون، چاپ اول،  ی: محمد علجا بی

 ق/2025 دوم، چــاپ ،نـا جـا: بی بی ،التفسرریر مقدمرة حاشریة عبــدالرحمن، نجـدی، قاسـم ابـن .23
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ان مؤسسة  ق.2087 چاپ دوم، والنشر، للطباعة الری 
 ق.2020، بیرو : دار صادر، چاپ سوم، لسان العرب  محمد بن مکرم،منظور،  ابن .29
 دار: بیـرو جمیـل،  محمـد یصـدق: تحقیـ  ،التفسریر فري المحریف البحرآندلسی، ابوحیان،  .85

 .ق2085الفکر، 

 ق.2057 چاپ دوم، الإسلامیة، الجاموة: مدینه منوره، التوحید نفهم کیفباشمیل، محمد،  .82
 والدراسـا  للبحـوث النومـان مرکـز: صـنوا، العقیرده يفر الألباني موسوعة ناصرالدین، البانی، .88

 م. 8525 ق/2072 اول، چاپ والترجمة، التراث وتحقی  الإسلامیة

 تا. جا: دار الکتاب الإسلامی، بی ، بیکشف الأسرار شرح أصول البزدویبخاری، علاءالدین،  .87
جـا: دار طـوق  ، تحقی : محمـد زهیـر بـن ناصـر، بیصحیح بخاریمحمد بن اسماعیل، بخاری،  .80

 ق.2088النجاة، چاپ اول، 
 ،المهـدی عبـدالرزاق: تحقیـ  ،القررآن تفسریر فري التنزیرل معرالمحسین بن مسوود،  ،بغوی .85

 .ق2085 ل،او  چاپ الوربي، التراث إحیاء داربیرو : 

 تا. ، بیرو : دارالفکر، بیمختصر المعانیتفتازانی، سودالدین،  .87
، تحقی : محمد حسن اسماعیل الشـافوی، قواطع الأدلة فی الأصولمنصور بن محمد،  ،تمیمی .83

 ق.2022بیرو : دار الکتب الولمیة، چاپ اول، 

 عاشـور، بـن محمـد یبـا: تحقیـ  ،القرآن فسیرت عن والبیان الکشف محمد، بن احمد ثولبی، .82
 . ق2088 اول، چاپ الوربي، التراث إحیاء دار: بیرو  ،یالساعد  نظیر: تدقی  و همراجو

، تحقی : جماعة من الولماء، بیرو : دار الکتب الولمیة، چاپ کتاب التعریفات ،جرجانی، شریف .89
 ق.2057اول، 

، تحقی : عبدالحمیـد هنـداوی، بیـرو : دار البیانأسرار البلاغة فی علم جرجانی، عبدالقادر،  .75
 .ق2088الکتب الولمیة، چاپ اول، 

، تحقیـ : محمـود محمـد شـاکر ابـوفهر، دلا ل الإعجاز في علم المعرانير، هجرجانی، عبدالقا .72
 .ق2027 چاپ سوم،دارالمدني،  ، جده:المدني  مطبوةقاهره: 

: جـا بی، عند أهل السنة والجماعة معالم أصول الفقهمحمد بن حسین بن حسن،  ،الجیزانی .78
 ق.2083الجوزی، چاپ پنجم،    دار ابن

 دار: بیـرو شاهین،  یعل محمد: تصحیح ،التنزیل معاني في التأویل لبابخازن، علاء الدین،  .77
 .ق2025 چاپ اول،، الولمیة الکتب

الکتـب الدین، بیـرو : دار  ، تحقیـ : ابـراهیم شـمستأویرل مشرکل القررآنقتیبه،  دینوری، ابن .70
 تا. الولمیة، بی
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م، چاپ الوربي، التراث إحیاء داربیرو :  ،الغیب مفاتیح ،فخرالدین ،یراز  .75  .ق2085 سو 

 الـداودپ، عـدنان صـفوان: تحقیـ  ،القررآن غریرب فري المفرردات حسـین، اصفهانی، راغب .77
 .ق2028 ل،او  چاپ الشامیة، والدار القلم داردمش : 

 ق.2020جا: دار الکتبی، چاپ اول،  ، بیأصول الفقه يالبحر المحیف فزرکشی، بدرالدین،  .73
: دار إحیاء جا بیبوالفضل ابراهیم، ا، تحقی : محمد البرهان في علوم القرآنزرکشی، بدرالدین،  .72

 م.2953 /ق2737الکتب الوربیة عیسی البابی الحلبي وشرکائه، چاپ اول، 
سـود، بیـرو : دار الکتـب ، تحقیـ : محمـد باسـل عیـون الأسرا  البلاغرةزمخشری، جارالله،  .79

 ق.2029الولمیة، چاپ اول، 

 چـاپ الوربـي، الکتـاب بیـرو : دار ،التنزیل غوامت حقا ق عن الکشا  الله،جار  زمخشری، .05
 .ق2053 سوم،

 تا. نا، بی جا: بی ، بیالمجاز بین المجیزین والمانعینبدالرحمن، سدیس، ع .02
محمـد هـارون، قـاهره: مکتبـة الخـانجی، ، تحقی : عبدالسلام الکتابعمرو بن عثمان، سیبویه،  .08

 ق.2052چاپ سوم، 
: جـا بی، تحقیـ : محمـد ابوالفضـل ابـراهیم، علروم القررآن يالإتقان فرالدین،  جلالسیوطی،  .07

 ق.2790الهیئة المصریة الوامة للکتاب، 
الحلبـی، چـاپ اول،  ة: احمـد شـاکر، مصـر: مکتبـیـ ، تحقالرسرالةمحمد بـن ادریـس، شافوی،  .00

 ق.2752
دار  ،، بیرو : دار النشـرمجازات القرآن يتلخیص البیان ف محمد بن حسین،ف الرضی، الشری .05

 تا. الأضواء، بی
 چـاپ والحکـم، الولـوم مکتبـة: مدینـه منـوره ،الفقره أصرول في مكکرا امین، محمد شنقیطی، .07

 م.8552 پنجم،

مطبوعـا  ، تحقی : من المنزل للتعبد والإعجاز يمنع جواز المجاز فمین، اشنقیطی، محمد .03
 تا. مجمع الفقه الإسلامی، جده: دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، بی

 حمـدا: تحقیـ  ،الأصول علم من الحق تحقیق یإل الفحول إرشادمحمد بن علی،  شوکانی، .02
 .م2999ق/ 2029 اول، چاپ الوربي، الکتاب دار :دمش  عنایة، عزو

 ،اول چاپ الطیب، الکلم دار کثیر، ابن دار: دمش  و بیرو ، القدیر فتحمحمد بن علی،  شوکانی، .09
 .ق2020

جـا:  ، تحقیـ : احمـد محمـد شـاکر، بیجامع البیان في تأویل القررآنمحمد بن جریر، طبری،  .55
 ق.2085مؤسسة الرسالة، چاپ اول، 
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 بـن محمـد بـن الـرحمن عبـد: تحقیـ ، النجدیة الأجوبة في السنیة الدررالأعلام،  نجد علماء .52
 .م2997 /ق2023 قاسم، چاپ ششم،

: دار الکتـب الولمیـة، جا بی، تحقی : محمد عبدالسلام عبدالشافی، المستصفیغزالی، ابوحامد،  .58
 ق.2027چاپ اول، 

 و محمـد علـی النجـار و ، تحقی : احمد یوسف النجاتیمعاني القرآن للفراءفراء، یحیی بن زیاد،  .57
 تا. بی رجمة، چاپ اول،عبدالفتاح اسماعیل الشلبی، مصر: دارالمصریة للتألیف والت

: جـا بیابـراهیم السـامرائی،  و ، تحقی : مهدی المخزومیکتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد،  .50
 تا. ، بیدار ومکتبة الهلال

 تا. ، بی، بیرو : المکتبة الولمیةالمصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد،  .55
: الوابل الصیب للانتاج و التوزیـع جا بی، ما اثیر حوله الخلا  يالانصا  فکامل، عمر عبدالله،  .57

 ق.8525و النشر، چاپ اول، 
جـا:  ، بیالمجاز عند الإمام ابن تیمیة وتلامیكه بین الإنکرار والإقررارمطونی، عبدالوظیم،  .53

 م.2995 /ق2027مکتبة وهبة، چاپ اول، 
، تحقیـ : عبداللـه بـن عبدالمحسـن شرح مختصر الروضرةالدین، سلیمان بن عبدالقوی،  نجم .52

 ق.2053جا: مؤسسة الرسالة، چاپ اول،  الترکی، بی
دار إحیـاء التـراث  بیـرو : ،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجیحیی بن شر ، نووی،  .59

 ق.2798الوربي، چاپ دوم، 
، تحقی : محمدفؤاد عبدالباقی، بیرو : دار إحیاء التراث الوربی، صحیح مسلمنیشابوری، مسلم،  .75

 تا. بی
 یوسـف: توثیـ  و تدقی  و ضبط، ر البلاغة في المعاني والبیان والبدیعجواههاشمی، احمد،  .72

 تا. بیرو : المکتبة الوصریة، بی، الصمیلی


